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غلامرضا رضائی*

بررسي و تحليل احاديث 
نهي از دعا و نماز نزد قبور

چكيده

نوشـتار حاضـر، بـه بررسـي و تحلیل احادیثي پرداخته اسـت کـه وهابیان با اسـتناد به آنها، 

بـه حرمـت دعـا و نمـاز نزد قبـور فتوا داده انـد. این نوشـتار، نادرسـتي ادعاي وهابیـان را با 

ایـن دلایل اثبـات مي کند:

 الف( دلالت احادیث فراوان بر مشروعیت دعا و نماز نزد قبور؛ 

ب( عملکرد صحابه؛ 

ج( فهم شارحان حدیث از اهل سنت؛

 د( فهم فقیهان اهل سنت؛

 ه ( احادیث تبیین کننده.

كليدواژگان: حديث، دعا، نماز، صحابه، فقيهان، ابن تيميه، وهابيان.

*. عضو گروه کام و معارف پژوهشکده حج و زیارت و دانش آموخته سطح چهار حوزه کام اسامی.
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مقدمه

وهابيـان بـا تأسـي بـه آرا و افكار ابن تيميه، در مقابل بسـياري از سـنت هاي اسـامي كه 
از ديربـاز در ميـان امـت اسـامي رواج داشـته، به موضع گيري هـاي افراطي دسـت زده اند و 
از آن تأسـف بارتر اينكـه بـراي توجيـه افراط گرايي هـاي خود، بـه روايات منسـوب به پيامبر 
اكـرم9 اسـتناد كـرده و بـا برداشـت ناصـواب از آنهـا، بزرگ تريـن جنايـات و خيانت ها را 
بـه امـت اسـامي روا داشـته اند، كـه از آن جملـه، مسـئله نمازگـزاردن و خوانـدن دعـا نزد 

قبور اسـت.
نوشـتار حاضـر، ديـدگاه وهابيان و مسـتند آنـان در اين بـاره را مورد بررسـي و نقد قرار 
داده اسـت. در ايـن راسـتا بـه تحليـل احاديثـي از پيامبر اكـرم9 مي پردازيم كه مشـروعيت 
نمـاز و دعـا كنـار قبـور را اثبـات مي كنـد. همچنيـن عملكـرد صحابـه، برداشـت محدثان و 
فقيهـان بـزرگ اهـل سـنت از احاديـث نهـي و احاديثي كـه تبيين كننـده مفـاد احاديث نهي 

هسـتند، بررسـي خواهد شد.

1. ديدگاه وهابيان 

ابن تيميه در رساله »زيارة القبور« درباره نماز خواندن نزد قبور مي نويسد: 
هیـچ کـس از پیشـوایان گذشـته، نگفته اسـت که نمـاز نزد قبور و مشـاهد اولیا، مسـتحب 

اسـت و نیـز نگفته انـد کـه نماز و دعـا در آنجـا، افضل از جـاى دیگر اسـت؛ بلکه همگی 

اتفـاق نظـر دارنـد کـه نمـاز در مسـاجد و خانه هـا، افضـل از برگـزارى آنها نزد قبـور اولیا 
و صالحان اسـت.1

وي در جـاي ديگـر، بـه صراحـت نماز خواندن كنار قبـور را حرام و فاعـل آن را ملعون 
مي شـمارد: »ثـم مـن العلـوم مـا قـد ابتـل بـه كثـير من هـذه المـة، مـن بنـاء السـاجد عـل القبور 

واتخـاذ القبـور مسـاجد بل بنـاء، وكل المريـن مرم ملعـون فاعله بالسـتفيض من السـنة«.2
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او همچنيـن اعتقـاد بـه مسـتجاب بـودن دعا نـزد قبـر پيامبر9 يا سـاير اوليـاي الهي را 
مرتبـه چهـارم بدعـت مي پنـدارد3 و انتخـاب مكان هاي ياد شـده بـراي دعا را خاف شـرع، 

و فراتـر از آن، فـرد معتقـد بـه افضليـت اين مكان هـا را كافـر مي داند.4
محمـد بـن عبدالوهاب، پيشـواي فرقـه وهابيت نيز ادعا كرده اسـت كه هيـچ گاه صحابه، 
نـزد قبـر پيامبـر9، از خداي متعال چيزي درخواسـت نكردند. بلكه سـلف صالح، كسـي را 

كـه نـزد قبـر آن حضرت9 از خـداي متعال چيـزي طلب كند، نكوهـش كرده اند.5
بـن بـاز، مفتـي معـروف وهابيـت گفته اسـت: »دعا كـردن نزد قبور، غير شـرعي اسـت 
و در ايـن مسـئله، بيـن قبـر پيامبر9 با سـاير قبـور، تفاوتي نيسـت و مكان ياد شـده، محل 

اسـتجابت دعـا نيسـت«.6 وي همچنين گفته اسـت:

لا يصل عند القبور ولا تتخذ مل للدعاء، تقصد للدعاء عندها، ولا القراءةعندها، كل 

هذا من البدع كذلك طلب البكة، منها أو الشفاعة منها أو الشفاء، هذا من أنواع الشك 
الكب.«7

نبایـد نـزد قبـور نمـاز خوانـد و آن را بـه عنـوان محلي بـراي دعا اتخـاذ کـرد و در نزد آن 

قـرآن خوانـد؛ همـه اینهـا بدعـت اسـت. همچنین طلـب برکت یا شـفاعت و شـفا از قبور 

آنـان، از انواع شـرک اکبر اسـت.

ابـن عثيميـن، از علمـاي وهابـي معاصـر، نيز انتخـاب مراقد مطهـر پيامبـران: را براي 
دعـا، بدعـت و وسـيله اي بـراي شـرك مي داند.8 

الف( دلايل وهابيان 

دلايـل وهابيـان بـر فتـواي ياد شـده، احاديث منسـوب به پيامبـر اكرم9 اسـت،9 كه در 
اينجـا بـه بعضـي از آنها اشـاره مي كنيم: 

ـذُوا قُبُـورَ أَنْبيَِائهِِـمْ مَسْـجِدًا«،10 »خداونـد، یهـود و نصـارا را از  َ »لَعَـنَ اللهُ اليَهُـودَ وَالنَّصَـارَى، اتخَّ
رحمـت خـود دور کنـد؛ ]چراکـه[ قبرهـاي پیامبـران خـود را مسـجد اتخـاذ کردند«.
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تَتَّخِذُوهَـا قُبُـورًا«؛11 »بعضـي از نمازهـاي خـود را در  بُيُوتكُِـمْ مِـنْ صَلَتكُِـمْ وَلاَ  »اجْعَلُـوا فِ 
خانه هـاي خـود بـه جـاي آوریـد و آن را ماننـد قبـور نگردانیـد«.

لسُِوا عَلَيْهَا«؛12 »بالاي قبرها ننشینید و به سمت قبرها نماز نخوانید«. »لَا تُصَلُّوا إلَِ الْقُبُورِ، وَلَا تَْ
وهابيـان بـا اسـتدلال به احاديث ياد شـده و ماننـد آن، كه در كتب معتبـري چون صحيح 
بخـاري و صحيـح مسـلم آمـده اسـت، بي مهابا حكم بـه حرمت نمـاز و دعا نزد قبـور داده، 

و بالاتـر از آن، مرتكـب آن را بدعت گذار، مشـرك و كافـر ناميده اند.

ب( تذکر چند نکته

قبل از پاسخ به ادعاي وهابيان، به چند نكته اشاره مي كنيم:
1. مسـئله نمـاز خوانـدن و دعـا كـردن كنـار قبور، چنـان كه پيداسـت، مسـئله اي فقهي 
اسـت، كـه بايـد از منظـر فقـه بررسـي شـود و نـه از منظـر عقايـد. نتيجـه آن نيـز تنها يكي 
از احـكام پنج گانـه وجـوب، حرمـت، اسـتحباب، كراهـت و اباحه اسـت و نه كفر و شـرك 
نمازگـزار و دعاكننـده كنـار قبـور! ازايـن رو ورود بـه ايـن مسـئله از منظر عقايـد و حكم به 

كفـر و شـرك، امـري اشـتباه و انحرافي خطرناك اسـت.
2. نظـر يـك سـويه به بعضـي از احاديـث و بي اعتنايي بـه احاديث معارض يـا احاديثي 
كـه تفسـير و تبيين كننـده احاديـث متشـابه و مجمل هسـتند، و همچنين بي توجهي به سـيره 
مسـلمانان و بي اعتنايـي نسـبت بـه ديـدگاه فقيهـان و عالمـان مسـلمان از احاديـث مـورد 
اسـتناد، و افـزون بـر ايـن، پي نبـردن به زمينـه و انگيزه بيـان احاديث، از جمله مشـكات و 
نقيصه هـاي علمـاي وهابـي اسـت، كه موجـب برداشـت انحرافي آنـان از مسـائل و معارف 

ديـن و از جملـه برداشـت انحرافـي آنان از احاديث نهي، شـده اسـت. 
3. اگرچـه احاديـث نهـي در متـون روايي معتبر اهل سـنت آمده اسـت و بعضـي از آنها 
بـه لحـاظ سـند نيز، مشـكلي ندارد، ولـي به لحاظ دلالت، از سـويي با سـاير روايـات معتبر 
در تعـارض اسـت و از سـوي ديگـر، مـورد تحليـل و نقـد جـدي علماي بزرگ اهل سـنت 

قرار گرفته اسـت.
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2. رد ادعاي وهابيان

در پاسـخ بـه ادعـاي وهابيـان مبنـي بـر نامشـروع بودن دعـا و نمـاز نزد قبور،  نخسـت 
بـه بعضـي از احاديـث كـه در متـون روايـي معتبر اهل سـنت آمده اسـت و بـه صراحت بر 
مشـروعيت نمـاز و دعـا نـزد قبـور دلالـت دارد و در تعارض با احاديث نهي اسـت، اشـاره 
مي كنيـم. سـپس به بررسـي عملكرد صحابـه در اين بـاره مي پردازيم و پس از آن، برداشـت 
شـارحان حديـث از احاديـث  مـورد اسـتناد و همچنين فهم فقهـاي اهل سـنت در اين باره 

را يادآور مي شـويم.

الف( دلالت احاديث بر مشروعيت دعا نزد قبور

در متـون روايـي معتبـر اهل سـنت، احاديث فراوانـي از پيامبر اكرم9 وجـود دارد كه به 
صراحـت، بـر مشـروعيت، بلكـه افضليت دعا و نمـاز نزد قبـور اولياي الهي دلالـت مي كند. 

در اينجـا به بعضـي از آنها اشـاره مي كنيم.

يک ـ درخواست عافيت

سـليمان بـن بريـده از پدرش نقـل كرد كه پيامبـر اكرم9 بـه مقابر مي رفـت و اين گونه 
بر اهـل قبور، سـام مي داد:

ا إنِْ شَاءَ اللهُ بكُِمْ لَاحِقُونَ، أَنْتُمْ لَنَا  يارِ مِنَ الُْؤْمِننَِ وَالُْسْلمِِنَ، وَإنَِّ ـلَمُ عَلَيكُمْ أَهْلَ الدِّ السَّ
فَرَطٌ وَنَحْنُ لَكُمْ تَبَعٌ، أَسْأَلُ اللهَ الْعَافيِةَ لَنَا وَلَكُمْ.13

سـام بر شـما اهل این دیار از مؤمنان و مسـلمانان. ما ان شـاء الله به شـما ملحق مي شـویم. 

شـما پیشـروان ما بودید و ما به دنبال شـماییم. از خدا براي ما و شـما، درخواسـت عافیت 

مي کنم. 

همچنيـن در روايـت ديگـر آمـده اسـت كـه حضرت بـه اصحـاب آموخت كـه وقتي به 
ـلَمُ عَلَيكُـمْ... وَ نَسْـأَلُ اللهَ لَنَا وَلَكُـمُ الْعَافيِـةَ«؛14 »... از  قبرسـتان مي رونـد، اين گونه بگويند: »السَّ

خـدا بـراي خودمـان و شـما، عافیت را طلـب مي کنیم«.
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در اين  باره، چند نكته درخور توجه است: 
1. چنان كـه ماحظـه مي شـود در حديـث اول، بر خاف پنـدار وهابيـان، پيامبر9 براي 
خـود و سـاير زنـدگان، از خداي متعال درخواسـت عافيت كـرد و فرمـود: »أَسْـأَلُ اللهَ الْعَافيِةَ 
لَنَـا وَلَكُـمْ«. جالـب ايـن اسـت كه حضـرت، دعا بـراي زنـدگان را مقدم داشـت. در حديث 

دوم نيـز حضـرت9 از اصحـاب خواسـت كـه به همان شـيوه يادشـده، دعا كنند.
2. در روايـت دوم، از بيـان راوي اسـتفاده مي شـود كـه ايـن تعليـم پيامبـر9، دربـاره 
چگونگـي زيـارت قبـور و سـام كردن بر اهل قبور، هميشـگي بوده اسـت؛ زيـرا در روايت 
يقُـولُ:...«؛15  قَائلُِهُـمْ  فَـكَانَ  الَْقَابـِرِ  إلَِـی  إذَِا خَرَجُـوا  مُهُـمْ  يعَلِّ   »كَانَ رَسُـولُ اللهِ مي خوانيـم: 

»پیامبـر9 پیوسـته بـه آنـان مي آموخـت کـه وقتـي بـه قبرسـتان مي رونـد، چنیـن بگوینـد ...«. 

3. وقتـي دعـا كـردن نـزد قبر بـا قول و فعـل پيامبر9 مشـروعيت يافت، ديگـر بين كم 
يـا زيـاد آن فرقـي نيسـت؛ زيرا بي شـك اگر دعـا نزد قبر، بدعت، كفر و شـرك باشـد، اندك 
آن هـم بدعـت و شـرك اسـت. افـزون بـر ايـن، از حديـث ديگري كـه در صحيح مسـلم و 
سـاير متـون روايـي آمـده اسـت، بـه خوبي مي تـوان دريافـت كه حضـرت9 در قبرسـتان 
بقيـع، بـراي مـدت طولاني نيز مشـغول دعـا و مناجات بود؛ زيرا عايشـه در حديث يادشـده 
تصريـح كـرده اسـت كـه پيامبـر9 بـراي مدت طولانـي، در آنجا سـر پا ايسـتاده بـود: »... 

اتٍ ثُـمَّ انْحَـرَفَ فَانْحَرَفْتُ«.16 حَتَّـى جَـاءَ الْبَقِيـعَ فَقَـامَ، فَأَطَالَ الْقِيـامَ، ثُمَّ رَفَـعَ يدَيهِ ثَـلَثَ مَرَّ

5. كسـي در اعتبـار حديـث يادشـده، ترديـد نكرده اسـت. بلكـه افزون بر نقـل در متون 
روايـي معتبـر،17 ابـن تيميـه و الباني به صحـت آن اعتـراف كرده اند.18

6. بـر خـاف آنچـه وهابيـت فتـوا مي دهـد،19 در حديـث يـاد شـده نيامـده اسـت كـه 
حضـرت9 هنـگام خواندن زيارتنامه، با اينكه مشـتمل بر دعاسـت، پشـت به قبـور و رو به 
قبلـه ايسـتاد و همچنيـن نيامده اسـت كه حضرت بـه صحابه فرموده باشـد: هنـگام دعا نزد 
قبـور، روي خـود را سـمت قبله كنيد. بلكـه در روايت آمده اسـت: »فَأَقْبَـلَ عَلَيهِـمْ بوَِجْهِهِ«؛20 

»حضـرت9 رو به سـمت قبـور کرد«.
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7. ايـن نـكات يادشـده، براي سـاير احاديثي كه در ادامـه خواهد آمد نيـز، درخور توجه 
و درنگ اسـت.

دوـ درخواست مصونيت از فتنه و گمراهي

عايشـه مي گويد: از همان آغاز شـب، پيامبر9 را نديدم. پنداشـتم نزد برخي از همسرانش 
رفته اسـت. جسـت وجو كردم تا به بقيع رسـيدم. ]در آنجا شـنيدم كه حضرت[ مي فرمود: 

نَا  رِمْنـَا أَجْرَهُمْ وَلَا تُضِلَّ ا بكُِـمْ لَاحِقُونَ، اللهُمَّ لَا تَحْ ـلَمُ عَلَيكُـمْ دَارَ قَوْمٍ مُؤْمِننَِ، وَإنَِّ السَّ
بَعْدَهُمْ.21

سـام بـر شـما گـروه مؤمنـان! همانا ما به شـما ملحق خواهیم شـد. خدایـا! مـا را از پاداش 

آنـان محـروم مفرمـا و ما را بعـد از آنان، گمـراه نکن.

در روايـت ديگـري آمده اسـت: »وَلَا تَفْتنَِّـا بَعْدَهُمْ«؛22 »ما را بعـد از آنان به فتنـه میفکن«. در 
اينجـا بـه برخـي از نـكات درخور توجـه در اين حديث شـريف، اشـاره  مي كنيم:

اولاً: طبق گفته عايشـه، پيامبر9 از سـر شـب تا آن زمان كه عايشـه ايشـان را يافت، در 
قبرسـتان بقيـع بود و بي شـك حضـرت9 در آنجا به عبـادت، از جمله دعا، نمـاز و زيارت 
مشـغول بـود؛23 زيـرا محال اسـت آن حضـرت، لحظـه اي از وقت خود را به غفلت سـپري 
كنـد. بنابرايـن بـر خـاف فتـواي وهابيـان، معلوم مي شـود كـه طولاني شـدن حضـور زائر 
نـزد مـزور و خوانـدن نمـاز و دعـاي طولانـي و زيـارت مفصل، نه تنهـا مانعي نـدارد، بلكه 

بـا اسـتناد به فعـل پيامبر9، اسـتحباب آن نيز ثابت اسـت.  
ثانيـاً: اينكـه حضـرت9، قبرسـتان بقيـع را به جاي مسـجد  النبـي9 براي عبـادت انتخاب 
كـرد  ـ بـا وجـود آن همـه فضيلـت كـه بـراي آن ثابت اسـت  ـ و آن گاه مـدت طولانـي در آنجا 
درنـگ كـرد، دليـل ديگري بر مشـروعيت نماز، دعا و زيـارت طولاني در اين گونه مكان هاسـت. 
ثالثـاً: بنـا بـر اظهـار عايشـه، پيامبـر9 هر شـبي كه پيش عايشـه بـود، به قبرسـتان بقيع 
يلِ إلَِـی الْبَقِيعِ   يْخرُجُ مِـنْ آخِرِ اللَّ ـمَ كَانَ لَيلَتُهَـا مِنْ رَسُـولِ اللهِ مي رفـت: »كَانَ رَسُـولُ الله كُلَّ
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فَيقُـولُ:...«.24 از ايـن گفتـه عايشـه معلـوم مي شـود كـه بر خاف تبليـغ وهابيت، نـه تنها به 

صـورت مسـتمر بـه زيـارت قبـر مطهـر پيامبـر9 رفتن و دعـا كردن نـزد قبـر آن حضرت 
حرام نيسـت،25 بلكه مسـتحب اسـت؛ زيرا فعل پيامبر9، حجت اسـت و زيارت با كيفيت 

يادشـده، بـه طريـق اولي، شـامل خود ايشـان نيز مي شـود.

سه ـ درخواست رحمت

عايشـه در گزارش ديگري، چنين يادآور شـده اسـت كه پيامبر اكرم9 فرمود: »جبرئيل 
نـزد مـن آمـد و عرضـه داشـت: پـروردگارت فرمـان داده اسـت به قبرسـتان بقيع بـروي و 
بـراي آنـان، طلـب رحمت كني«. عايشـه عرض كرد: »اي رسـول خدا9! چگونـه براي آنها 

اسـتغفار كنم؟«. حضـرت فرمود بگو:

يارِ مِنَ الُْؤْمِننَِ وَالُْسْلمِِنَ، وَيرْحَمُ اللهُ الُْسْتَقْدِمِنَ مِنَّا وَالُْسْتَأْخِرِينَ،  ـلَمُ عَلَ أَهْلِ الدِّ السَّ
ا إنِْ شَاءَ اللهُ بكُِمْ لَلَحِقُونَ.26 وَإنَِّ

سـام بـر سـاکنان مؤمـن و مسـلمان ایـن سـرزمین. خـدا، گذشـتگان و آینـدگان مـا را 

رحمـت کنـد! و آن گاه کـه خـدا بخواهـد، بـه شـما مي پیوندیـم.

چهار ـ درخواست آمرزش

ابن عباس مي گفت:

مرَّ رسول الله بقبور الدينة فأقبل عليهم بوجهه فقال: »السلم عليكم يا أهل القبور، 
يغفر الله لنا و لكم«.27

رسـول خـدا9 هنـگام عبـور از کنار قبـور مدینه، بـه آنها روي کـرد و فرمـود: »درود بر 

شـما اي اهـل قبـور! خـدا، مـا و شـما را بیامـرزد. شـما پیشـگامان ماییـد و مـا در پـي شـما 

آمد«. خواهیـم 

جالـب اينكـه همـه دعاهـاي يادشـده را ابن تيميـه يك جا به عنـوان آداب زيـارت قبور 
آورده اسـت. او مي گويد:
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از طریق صحاح، سـنن و مسـانید، ثابت شده اسـت که پیامبر9 به اصحابش مي آموخت 

کـه هنـگام زیـارت قبـور، این گونـه بگویند: »السـلم عليكم أهـل دار قـوم مؤمنن، و 

إنـا إن شـاء الله بكـم لاحقـون. و يرحم الله السـتقدمن منـا و منكم و السـتأخرين، 

نسـأل الله لنـا و لكـم العافيـة، اللهم لا تحرمنـا أجرهم ولا تفتنـا بعدهـم، و اغفر لنا 
و لهم«.28

ب( عملکرد صحابه

افـزون بـر حجيـت قـول و فعل پيامبر اكـرم9، عملكـرد صحابه نيز كـم و بيش گوياي 

مشـروعيت نمـاز و دعـا، نـزد قبر مطهـر پيامبر اكرم9 اسـت. ابـن ابي شـيبه )م. 235 ه  .ق( 

در كتـاب »المصنـف«، روايتـي از مالـك الـدار )انباردار عمـر بن خطاب(  نقل كرده اسـت به 

ايـن مضمـون كـه در زمـان عمر، مـردم دچار قحطي و خشكسـالي شـدند. مـردي كنار قبر 

پيامبـر9 آمـد و عـرض كـرد: »اي رسـول خـدا! مردم نابـود شـدند. از خداوند بـراي امت 

خـود طلـب بـاران كن«. رسـول خدا9 در عالم خـواب به آن مرد مـژده بـاران داد. در ادامه 

گـزارش آمـده اسـت كه آن مـرد، ماجـراي خوابش را براي عمـر نقل كرد. قطرات اشـك از 
چشـمان عمـر جاري شـد و گفـت: »خداوندا كوشـش كردم؛ ولي هميشـه ناتوان بـودم«.29

گفتنـي اسـت حديـث ياد شـده را غيـر از ابن ابي شـيبه، بسـياري از بـزرگان اهل سـنت، از 
جملـه ابوبكـر احمد بـن ابي خيثمـه )م279 ه  .ق( در »التاريخ الكبير«،30 ابـن عبدالبر )م463ه  .ق( 
در »الاسـتيعاب«31، محب الديـن طبـري )م694 ه  .ق( در »الريـاض النضرة في مناقب العشــره«،32 
ابـن كثيـر دمشـقي )م774ه  .ق( در »البداية و النهايـه«33 و ديگران در كتب خـود روايت كرده اند. 
ني36 و عبداللطيف  افـزون بـر ايـن، برخي از آنـان از ابن كثيـر،34 ابن  حجر عسـقاني،35 القَسْـطَاَّ

آل الشـيخ،37 آن را بـه لحـاظ سـند نيز تأييـد كرده و صحيح دانسـته اند.38 
بنابرايـن در زمـان عمـر بن خطـاب، كه نزديك به عصـر پيامبر اكرم9 بـود و تمام افراد 
نيـز قـول و فعـل پيامبـر9 را بـه يـاد داشـتند، مي بينيـم يكـي از آنـان نزد قبـر حضرت9 
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مي آيـد و مشـكل خشكسـالي را مطـرح مي كنـد و نه تنهـا هيچ كـس ايـن اقـدام را سـرزنش 
نمي كنـد، بلكـه خليفـه وقـت، گفتـه او را تأييـد مي كند. آيـا اين مسـئله، خـود بهترين دليل 

بـر پذيـرش مشـروعيت دعا نزد قبر پيامبر9 از سـوي مسـلمانان نيسـت؟
ممكـن اسـت برخي سـؤال كننـد كه ماجراي يادشـده، مربوط به جواز توسـل به شـخص 
پيامبـر اكـرم9 اسـت، درحالي كـه موضـوع مـورد بحث، مشـروعيت مطلـق دعا نـزد قبر آن 
حضـرت اسـت و ايـن دو با هم متفاوت اند. پاسـخ اين اسـت كه وقتي از طريـق اين گزارش، 
بتوانيـم جـواز توسـل بـه شـخص پيامبـر اكـرم9 را ثابـت كنيـم، از طريـق قاعـده اولويت، 
مشـروعيت مطلـق دعـا نـزد قبـر آن حضـرت نيـز ثابـت مي شـود؛ زيـرا آنچـه بيـش از همه 
حساسـيت وهابيت را برانگيخته اسـت، مسـئله توسـل به پيامبر اكرم9 و سـاير اولياي الهي 
اسـت و مسـئله دعـا نـزد قبـور مطهر آن حضـرات:، از نظـر وهابيـت، در مرحله بعـد قرار 
مي گيـرد؛ چنان كـه عبارت هـاي نقل شـده از آنـان در ابتـداي فصـل، گوياي اين مطلب اسـت. 
با تفحص در سـيره مسـلمانان صدر اسـام، غير از مورد يادشـده، موارد ديگري نيز مي توان 

يافـت كـه به  منظور پرهيز از طولاني شـدن مباحث، از بررسـي آن صـرف  نظر مي كنيم.

ج( فهم شارحان 

علـت مخالـف وهابيـت بـا دعا و نمـاز نزد قبـور مطهـر پيامبر اكـرم9 و سـاير اولياي 
الهـي، برداشـت ناصـواب آنـان از بعضـي احاديث اسـت كه در متـون روايي اهل سـنت، به 
پيامبـر9 نسـبت مي دهنـد؛ از جملـه اينكـه ادعـا مي كننـد پيامبـر9 دربـاره يهـود فرمود: 
»خـدا يهـود را بكشـد؛ زيـرا قبـور انبيـاي خـود را مسـجد قـرار دادنـد«.39 در حالـي كه اگر 
چنيـن سـخني را پيامبـر اكـرم9، فرمـوده باشـد، ناظـر بـه كار حرامي اسـت كه يهـود نزد 
قبـور پيامبـران: مرتكـب مي شـدند؛ نـه اينكـه ناظر به اصـل نمـاز و دعا كنار قبـور مطهر 
پيامبـران: باشـد و برسـاند كه ايـن عمل، حرمت ذاتـي دارد؛ همان گونه كـه عالمان بزرگ 

اهـل سـنت نيـز به ايـن مطلـب اشـاره كرده اند.
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ابـن عبدالبـر )م463ه  .ق( در »التمهيـد« پـس از نقـل حديث يادشـده، معنايـي را غير از 
آنچـه وهابيـان فهميده انـد، بيـان مي كنـد. به گفتـه او، حديث بر ايـن دلالت دارد كه سـجده 
بـر قبـور پيامبـران:، حرام اسـت. احتمـال هم دارد كـه حديث بـر اين معنا دلالت داشـته 
باشـد كـه نبايـد قبـور پيامبران: را قبله قـرار داد و به سـوي آن نماز خوانـد. وي مي افزايد 
گروهـي پنداشـته اند در ايـن حديـث، دلالتـي بـر كراهـت نمـاز در مقبـره و به سـمت قبور 
وجـود دارد؛ حـال آنكـه نـزد مـن، چنين قولي حجت نيسـت.40 ابـن عبدالبر در جـاي ديگر 

در تحليـل احاديث يادشـده گفته اسـت:
پیامبـر اکـرم9، بـر امت خود نگـران بود که مبـادا آنان، همـان شـیوه  اي را پیش بگیرند 

کـه برخـي از امت هـاي گذشـته پیـش گرفتـه بودنـد؛ آنـان وقتـي یکـي از پیامبرانشـان 

رحلـت مي کـرد، اطـراف قبـرش جمـع مي شـدند و هماننـد بت پرسـتان، قبـر آن پیامبر را 

عبـادت مي کردنـد... .پیامبر9 پیوسـته اصحاب و سـایر امـت خود را هشـدار مي داد که 

مبادا همانند امت گذشـته، به سـوي قبر او نماز بخوانند و آن را قبله و مسـجد قرار دهند؛ 

همان گونـه کـه بت پرسـتان، بت هـاي خـود را قبله قـرار مي دادند و به سـوي آنها، سـجده 
مي کردنـد و نمـاز مي خواندنـد.41

قاضي بيضاوي )م691 ه  .ق( نيز در »تحفة الابرار« گفته است:
از آنجـا کـه یهود و نصـارا به منظور بزرگداشـت پیامبران، قبور آنان را سـجده مي کردند 

و آن را قبلـه خـود قـرار داده بودنـد و به سـمت آن نماز مي خواندند و آن قبـور، بت آنان 

شـده بـود، خـداي متعال آنـان را لعنت کرد و مسـلمانان را از این گونه کارهـا نهي فرمود. 

امـا اگـر کسـي جـوار قبـر بنـده صالحي را مسـجد قـرار دهد یـا در مقبـره او نمـاز بخواند 

و قصـد او از ایـن کار، بهره منـد شـدن از ثـواب بیشـتر یـا رسـیدن ثوابـي بـه روح آن بنده 

صالـح باشـد، و نـه تعظیـم و توجـه بـه او، در این صورت، حرجـي بر او نخواهـد بود.42 

گفتنـي اسـت بسـياري از علمـاي اهـل سـنت، متـن سـخن بيضاوي يـا مضمـون آن را 
در كتـب خـود آورده انـد؛43 از جملـه طيبـي )م743 ه  .ق( در »شـرح المشـكاة«،44 ابن حجر 
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عسـقاني )م852ه  .ق( در »فتـح الباري«،45 بدرالدين عينـي )م855ه  .ق( در »عمدةالقاري«،46 
جال الدين سـيوطي )م911ه  .ق( در »حاشـية السندي«،47 القسـطاني )م922ه  .ق( در »ارشاد 
السـاري«48 و منـاوي )م1031ه  .ق( در »فيـض القديـر«.49 البته هرچند برخي از شـخصيت هاي 
يادشـده، اطـاق كام بيضـاوي بـر جواز نمـاز و دعا نزد قبور بنـدگان صالح را به نداشـتن ترس 
از مفسـده مشـروط كرده انـد، ولـي اين نيز بـه نوعي تأييد اصـل ديدگاه بيضاوي تلقي مي شـود.50 

د( فهم فقها

دليـل ديگـر بـر اينكـه احاديـث مـورد اسـتناد وهابيـان، دلالتـي بـر ادعـاي آنان نـدارد، 
ايـن اسـت كـه عمـوم فقهاي اهل سـنت، به ويـژه فقيهان سـه مذهـب از مذاهـب چهارگانه 
معـروف، از احاديـث نهـي، تنهـا جـواز يا در نهايـت كراهت نماز نـزد قبـور را فهميده و بر 
آن فتـوا داده انـد و از آنـان سـخني بـر حرمت، شـرك، كفـر يا بدعت بـودن نماز نـزد قبور، 

شـنيده نشـده اسـت. در اينجـا به فشـرده ديـدگاه مذاهب ياد شـده اشـاره مي شـود: 
نَفِيَّةُ  ـ علمـاي مذهـب حنفـي، تنها به كراهـت  نماز در قبرسـتان فتوا داده انـد: »ذَهَـبَ الَْ

ةِ«.51 ـلَةُ فِ الَْقْبََ ـهُ تُكْرَهُ الصَّ إلَِ أَنَّ

ـ علمـاي مذهـب مالكـي، بـر جـواز نمـاز در كنـار قبـور فتـوا داده و گفته اند، نمـاز در 
قبرسـتان، خواه آباد باشـد يا متروك، نبش شـده باشـد يا سـالم، قبرسـتان مسـلمانان باشـد 
ةٍ عَامِـرَةٍ كَانَتْ أَوْ دَارِسَـةٍ، مَنْبُوشَـةٍ أَمْ  ـلَةُ بمَِقْبََ وزُ الصَّ يا مشـركان، جايز اسـت: »قَـال الَْالكِيَِّـةُ: تَُ

كٍ«.52 لاَ، لُِسْـلمٍِ كَانَـتْ أَوْ لُِشِْ

ـ علمـاي مذهـب شـافعي بـه تفصيـل قائل شـده و در ايـن بـاره گفته اند: اگر قبرسـتان 
نبـش شـده باشـد، نمـاز در آنجـا صحيـح نيسـت ... البته عـدم جـواز در صورتي اسـت كه 
زيـر پـاي خـود، چيـزي پهـن نكنـد؛ وگرنـه نمـاز خوانـدن در آنجـا مكروه اسـت. امـا اگر 
ـافعِِيَّةُ الْـكَلَمَ فَقَالُوا:  ـل الشَّ نبش نشـده باشـد، بدون هيچ مخالفـي، نماز صحيح اسـت: »وَفَصَّ
ءٌ تُكْرَهُ.  تَـهُ شَْ ءٌ، وَإنِْ بُسِـطَ تَحْ تَـهُ شَْ قَ نَبْشُـهَا... إذَِا لَْ يُبْسَـطْ تَحْ قَّ ةِ الَّتـِي تَحَ ـلَةُ فِ الَْقْـبََ لاَ تَصِـحُّ الصَّ
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ـلَةُ بلَِ خِـلَفٍ«.53 تِ الصَّ ـقَ عَـدَمُ نَبْشِـهَا صَحَّ قَّ ـا إنِْ تَحَ وَأَمَّ

ابـن عبـد البـر )م. 463 ه ـ .ق( در كتاب تمهيد پـس از بيان حديـث »صَلُّـوا فِ بُيُوتكُِمْ« و 
حديـث »لَا تُصَلُّـوا إلَِ الْقُبُـورِ« و پـس از اذعـان بـه صحت سـند آنها، گفته اسـت: »چون اين 
دو حديـث تأويل پذيرنـد، نمي تـوان در حكـم بـه حرمـت نمـاز كنـار قبـور، به آنها اسـتناد 
كـرد؛ زيـرا حكـم بـه حرمـت نمـاز در هـر مـكان پاكيـزه و طاهـر، تنهـا بـا دليـل قطعي كه 
تأويل بـردار نباشـد، ممكن اسـت«.54 وي سـپس افزوده اسـت كـه پيامبر9، مسـجد خود را 

در قبرسـتان مشـركان بنا كرد.55
ابـن عبدالبـر در جـاي ديگـري در رد احاديـث نهي، گفته اسـت: »وهذا الْآثَـارُ قَـدْ عَارَضَهَا 
قَوْلُـهُ جُعِلَـتْ لَِ الْرَْضُ مَسْـجِدًا وَطَهُـورًا«. ايـن روايـات با اين حديث پيامبـر9 كه فرمود: 

»همـه زميـن بـراي مـن مسـجد و پاكيزه قـرار داده شـده اسـت« و با ايـن حديث ايشـان كه 
بـه ابـوذر فرمـود: »هـر گاه وقـت نماز فـرا رسـيد، در هر جا كـه بـودي، آن را به جـاي آور؛ 
زيـرا تمـام زميـن براي من مسـجد و پـاك قرار داده شـده اسـت«، در تعارض اسـت. اين دو 
روايـت بـر احاديـث نهـي، مقـدم هسـتند و علت برتـري و تقدم ايـن دو حديث بـر روايات 
نهـي، اين اسـت كه مسـجد قرار داده شـدن همـه زمين بـراي پيامبر اكـرم9، فضيلتي بزرگ 
اسـت كـه بيـن همه پيامبـران:، تنها به آن حضرت9 اختصاص داده شـده اسـت و چيزي 

كـه فضيلـت اختصاصـي آن حضـرت باشـد، احاديث نهـي نمي توانند آن را نسـخ كنند.56 

ه ( احاديث تبيين کننده

صـرف  نظـر از اظهـار نظـر شـارحان حديـث و فقهـاي بـزرگ اهـل سـنت، از بعضـي 
احاديـث منسـوب بـه پيامبـر اكـرم9 نيـز اسـتفاده مي شـود كـه آن حضـرت9، از اينكـه 
خـداي متعـال كنـار قبـر مطهرشـان عبادت شـود، اعـم از نمـاز، دعـا، زيـارت و همانند آن، 
مخالفـت نكردنـد. امـا از اينكـه مبـادا برخـي افـراد دربـاره ايشـان بـه غلـو متمايل شـوند، 
ي وَثَنـاً يعْبَـدُ. اشْـتَدَّ غَضَبُ اللهِ  عَلْ قَـبِْ هشـدار داده انـد؛ چنان كـه حضرت فرمـود: »اللهُـمَّ لاَ تَْ
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ـذُوا قُبُـورَ أَنْبيِائهِِـمْ مَسَـاجِدَ«؛57 »خدایـا! قبـرم را بتي قرار مـده که عبادت شـود. غضب  َ عَـلَ قَـوْمٍ اتخَّ
سـخت خـداي متعـال بـر قومـي اسـت کـه قبـور پیامبرانشـان را مسـجد قـرار دادند«.

بـا انـدك تأمـل در حديـث ياد شـده، به خوبـي مي تـوان همان مطالبـي را كـه از قاضي 
بيضـاوي بيـان شـد، فهميد؛ زيرا حديـث، تنها بر حرمت پرسـتش قبر پيامبـر9 دلالت دارد 
و نـه چيـزي بيشـتر از آن؛ همـان پرسـتش حرامي كه برخـي اقوام گذشـته، دربـاره پيامبران 

خود مرتكب  شـدند. 
حديـث ديگـري كه درسـتي مطلـب يادشـده را ثابت مي كنـد، حديث صحيح السـند58 

قيـس بن سـعد اسـت. او مي گويد:
بـه حیـره رفتـم و دیـدم اهالـي آنجـا، مقابـل امیـر خـود سـجده مي کننـد. وقتـي خدمـت 

پیامبـر9 رسـیدم، عـرض کـردم: »مـن در حیـره دیـدم کـه مـردم، امیـر خـود را سـجده 

مي کننـد و حـال آنکه شـما، رسـول خدا9، سـزاوارترید کـه در برابرتان سـجده کنیم«. 

پیامبـر9 فرمـود: »اگـر بـر قبـر مـن عبـور کنـي، آن را سـجده خواهـي کـرد؟«. گفتـم: 
»خیـر«. فرمـود: »پـس چنین نکنیـد«.59

آنچـه در ايـن حديث شـريف مطرح اسـت، نهي از سـجده بر شـخص پيامبـر اكرم9، 
يـا بـر قبر مطهر ايشـان اسـت، و نه بيشـتر. بي شـك اين مسـئله اي اسـت كه حرمـت آن نزد 
همـه مذاهـب و فرقه هـاي اسـامي، مسـلّم و بديهي بوده اسـت و هيچ  يك از مسـلمانان در 

هيـچ جـاي عالـم، نه بـه آن معتقدند و نـه آن را مرتكب مي شـوند. 
بنابرايـن وقتـي معلـوم شـد كـه معنـاي نهـي پيامبـر اكـرم9، از مسـجد قـرار دادن قبر 
شـريف در احاديـث يـاد شـده، منـع از سـجده كـردن بـر قبـر مطهـر و غلـو درباره ايشـان 
اسـت، در ايـن صـورت، وهابيت چـه دليل منطقي بر حرمـت دعا و نماز كنـار قبر مطهر آن 
حضـرت9 مي توانـد اقامـه كنـد؟ در پايـان گفتني اسـت دلايلي كه به مسـئله جـواز، بلكه 
برتـري نمـاز و دعـا نـزد قبـور مي پـردازد، چنان گسـترده اسـت كه در ايـن نوشـتار، مجال 

طـرح همـه آنهـا نيسـت و مـا تنها بـه نمونه هايـي از اين دسـت بسـنده كرديم.
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نتيجه 

بـا بررسـي و تحليـل احاديـث مختلفـي كـه پيرامـون نمـاز و دعا نـزد قبور آمده اسـت 
و بـا نگاهـي گـذرا بـه عملكـرد صحابـه در اين بـاره و با بيـان گوشـه ای از اسـتنباط فقها و 
علمـاي اهـل سـنت از احاديث ياد شـده، ناصواب بودن برداشـت وهابيـان از احاديث نهي، 
آشـكار، و معلـوم شـد كـه نمـاز خوانـدن و دعا كـردن نزد قبـور، نه تنهـا جايز اسـت، بلكه 
در پـاره ای مـوارد، برتـر از سـاير اماكـن اسـت. همچنين در اين نوشـتار، تا حـدودي روش 
سـخيفانه ايـن گـروه نيز، كـه گزينـش مغرضانـه بعضـي از روايـات  و دور انداختن بعضي 

ديگر از آنهاسـت،برما شـد.
البتـه ناگفتـه نمانـد كـه شـبهات مطرح شـده از سـوي وهابيان، تحـت عنوان سـجده بر 
قبـور، نمـاز خوانـدن بـراي قبـور، طـواف قبـور و عبـادت آنهـا، تهمت هايي اسـت كه هيچ 
يـك از فرقه هـاي اسـامي، آن را برنمي تابنـد و آنـان بـا توجه بـه آنچه در مكتـب توحيدي 
پيامبـر9 آموخته انـد، از ايـن رفتارهـا مبـرا هسـتند. اگر هـم نمـازي در كنار قبـور خوانده 
شـود، صرفـاً بـراي تقـرب بـه درگاه الهي اسـت و تبـرك جويي به ايـن اماكن شـريف نيز، 

بـه خاطـر جلب خشـنودي و رضايـت پروردگار اسـت. 
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پی نوشت ها

لَاةَعِنْـدَالقُْبُورِوَفِيمَشَـاهِدِالقُْبُورِمُسْـتَحَبَّةٌأَوْفيِهَـافَضِيلَةٌوَلَا الصَّ ـلَفِ:إنَّ ةِالسَّ 1.»لـَمْيقُـلْأَحَـدٌمِـنْأَئمَِّ
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«؛زيارةالقبور، الِحِيـنَ لَاةِعِنْدَالقُْبُـورِ-قُبُورِالْأَنبْيِاءِوَالصَّ ةَفـِيالْمَسَـاجِدِوَالبُْيـوتِأَفْضَلُمِنْالصَّ ـلاَ الصَّ

ص28؛مجموعالفتـاوي،ج27،ص78.

2.اقتضاءالصراطالمستقيملمخالفةاصحابالجحيم،ج1،ص335.

3.»المرتبةالرابعة]منالبدعة[انيظنأنالدعاءعندقبرهمستجاب«.

ةالْمُسـلمين عَاءفِيالْمَسَـاجِدفقدكفرفقـداتّفقأَئمَِّ عَـاءعِنْـدالقُْبُـورأفضـلمـنالدُّ 4.»وَمـنظـنأَنالدُّ

لَاةليَسـتمـندينالاسـلام«؛مختصرالفتـاويالمصرية، عَـاءعِنْدهَـاأَوالصَّ علـيأَناتِّخَـاذالقُْبُـورللدُّ

ص57.

5.»....وأمـابعـدموتـه،فحاشـاوكلاأنهـمسـألوهذلكعنـدقبره،بلأنكرالسـلفالصالـحعليمنقصد

دعـاءاللهعندقبره،فكيفبدعائهنفسـه«؛کشـفالشـبهات،ص51.

6.»أنالدعـاءعنـدالقبـورغيـرمشـروعسـواءكانالقبـرقبرالنبـيصلىاللهعليهوسـلمأوغيره،وليسـت

محـلًاللإجابـة«؛مجموعفتـاوايابنبـاز،ج6،ص327.

7.فتاوينورعليالدربلابنباز،ج2،ص247.

8.»لأندعـاءغيـراللهشـركأكبـرمخـرجعنالمللـة...إنقصدالدعـاءعندالقبوربدعةوقديكونوسـيلة

إليالشـرك«؛فتاوياسـلامية،ج3،ص492.

9.ر.ک:فتاوينورعليالدربلابنباز،ج2،ص247.

10.صحيحالبخاري،ج2،ص88.

11.همان،ج1،ص94.

12.صحيحمسلم،ج2،ص668.

13.السننالكبري،نسائي،ج2،ص468.

14.صحيحمسلم،ج671،2؛المصنف،ابنابيشيبه،ج3،ص27.
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15.درزبانعربي،وقتي»کان«برسرفعلمضارعواردشود،دلالتبراستمرارميکند.

16.صحيحمسلم،ج2،ص669.

17.ر.ک:مسـندابـنابيشـيبه،ج3،ص27؛مسـنداحمد،ج38،ص654؛السـنه،الخـلال،ج3،ص606؛

المسـندالمسـتخرج،ابونعيـمالاصبهانـي،ج3،ص53.درپاورقيمسـنداحمـد،ج38،ص89،تصريح

شـدهاسـتکهحديث،برشـرطمسـلمصحيحاسـت.

18.ر.ک:مجموعالفتاوي،ابنيتيمه،ج27،ص415؛إرواءالغليل،الباني،ج3،ص235.

19.ر.ک:تيسيرالعزيزالحميد،ص615؛مجموعفتاويابنعثيمين،ج23،ص414.

20.الجامعالكبير،ج2،ص360.

21.مسندابيداوودالطيالسي،ج3،ص48.

22.سننابنماجه،ج2،ص496؛سننابيداوود،ج5،ص141.

23.درحديـثديگـريکـهدرصحيـحمسـلموسـايرمتونرواييآمدهاسـت،عايشـهحکايتديگري

نيـزنقـلميکنـدکـهدرآنجاميگويـد:»...پيامبـر9راتعقيـبکردمتااينکـهبهقبرسـتانبقيعآمد
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24.صحيحمسـلم،ج2،ص669؛البانيدراحکامالجنائز،ص89،مسـتندحديثراچنينآوردهاسـت:

البيهقـي،ج4،ص79؛ »أخرجـهمسـلم،ج3،ص63؛النسـائي،ج1،ص287؛ابـنالسـني،ص585؛

أحمـد،ج6،ص180«.

25.وهابيـتبـهاسـتنادحديثـيکـهدرمتـونروايـياهـلسـنتآمـدهاسـت،مبنـيبـراينکهقبـرمنرا

عيـدقـرارندهيـد،برداشـتانحرافـيازآنکردهوگفتهاندمنظورحضرت9،ايناسـتکهپيوسـته

بـهزيـارتقبـرمـنمشـرفنشـويد.حـالآنکـهحضـرت9دقيقـاًبرخـلافبرداشـتوهابيـاننظر

داشـتهاند؛زيـراازآنجـاکـهايامعيددرطولسـال،اندکاسـت،حضرتخواسـتهاندبفرمايند،زيارت

قبـرمـنراهماننـدديـدوبازديدهـايعيد،بهچنـددفعهمحـدودنکنيد.

26.صحيحمسلم،ج2،ص669.

27.سننالترمذي،ج2،ص360؛وفاءالوفاءباخباردارالمصطفي،ج3،ص78.

28.اقتضاءالصراطالمستقيم،ج2،ص293.
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29.المصنففيالاحاديثوالآثار،ج6،ص356.

30.التاريخالكبيرالمعروفبتاريخابنابيخيثمه،ج2،ص80.

31.الاستيعابفيمعرفةالاصحاب،ج3،ص1149.

32.الرياضالنضرةفيمناقبالعشره،ج2،ص32.

33.البدايةوالنهاية،ج7،ص105.

34.همان.

35.فتحالباريشرحصحيحالبخاري،ج2،ص495.

36.المواهباللدنيةبالمنحالمحمديه،ج3،ص374.

37.منهاجالتأسيسوالتقديس،ج1،ص137.

38.البتـهبرخـيازعلمـايوهابـي،ماننـدالبانـي،مناقشـهايدرحديـثکردهانـد.امـااينمناقشـهمردود

اسـتوبـرصحـتوقـدرتحديـث،لطمـهايواردنميکنـد.

39.»قَاتَلَاللهُاليْهُودَ،اتَّخَذُواقُبُورَأنَبْيِائهِِمْمَسَاجِدَ«؛ر.ک:صحيحالبخاري،ج1،ص95.

40.التمهيد،ج6،ص383.

41.همان،ج5،ص45.

42.تحفةالابرار،ج1،ص257.

43.البتـهاگـرعلمـا،کلامبيضـاويرابازگـوکردهانـد،بهاينمعنانيسـتکـههمهآنان،اطـلاقديدگاه

بيضـاويراپذيرفتهانـد.بلکـهبرخـينيزآنرابهامـنازفتنهمقيدکرده،يادرقبالآن،سـکوتنموده

يـاموضعمخالـفگرفتهاند.

44.شرحالمشکاة)الکاشفعنحقائقالسنن(،ج3،ص937.

45.فتحالباري،ج1،ص525.

46.عمدةالقاري،ج4،ص174.

47.حاشيةالسنديعليسننالنسائي،ج2،ص40.

48.ارشادالساري،ج6،ص467.

49.فيضالقدير،ج4،ص466.

50.ر.ک:فتحالباري،ج3،ص208؛شرحالزرقانيعليموطأ،ج4،ص367.
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51.الموسوعةالفقهيةالكويتية،ج38،ص346.

52.همان

53.الموسوعةالفقهيةالكويتية،ج38،ص347.

54.التمهيدلمافيالموطأمنالمعانيوالاسانيد،ج5،ص230-229.

55.همان.

56.التمهيدلمافيالموطأمنالمعانيوالاسانيد،ج1،ص168.

57.الموطأ،ج2،ص240؛مسنداحمدبنحنبل،ج6،ص656.

58.منظور،صحيحالسندبودننزداهلسنتاست.

59.سننابيداوود،ج2،ص244؛المستدركعليالصحيحين،ج2،ص204.




